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  :کلام فخر المحققین

 ،ثر هستندؤم هیکند که ایشان معتقد بوده است که اگر اسباب شرع المحققین نقل می رخمرحوم آخوند از ف .1

  .تداخل شد باید قائل به ،معرف هستند هباید قائل به عدم تداخل شد و اگر اسباب شرعی

  :مرحوم آخوند در پاسخ می نویسند که

 ف هستند ثر هستند و برخی معر  ؤم هبرخی از اسباب شرعی اولاً

ب حادث بف یک سجای این سوال هست که آیا معر  ،ف باشنداگر هم اسباب شرعی معر  :و ثانیاً

 (اصلی اصلی هستند و یا یک سببدو سبب ف معر آیا و در نتیجه )ثابت سبب یک یا هستند و 

 کا شو یج  إن استطعت( ح)حج  باستطاعت برای وجوثر هستند ؤمثال برای جایی که اسباب شرعی م .2

ء اذان فاخ فیتو مثال برای صورت معر  .است (الأکثرعلی فابن  تکشک ا)إذاکثر  بر ءبنا ببرای وجو

  .قصر استب برای وجو

 (جوبو)ثیری در حکم أدر توضیح فرمایش حضرت امام گفتیم که اسباب شرعی هیچ نوع ت اًا سابقم .3

دایش موضوع هم صرفاً پی (ر صلاةکثا ءحج و بنا عتاطست)االی هم که آورده شده است ثم ندارند و دو

  .ثریتی ندارندؤهستند و هیچ م

  :ابن ادریسل یصتف

  :ی را مورد اشاره قرار می دهدلیصتفابن ادریس مرحوم آخوند در پایان از 

واختيار عدم التداخل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه ،  ثم إنّه لا وجه للتفصيل»

في الأوّل ، والتداخل في الثّاني ، إلّا توهّم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثّاني ، لإنّه من 

أسماء الاجناس ، فمع تعدَّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد ، بخلاف الأوّل ، لكون 

فإن قضية اطلاق الشرط في مثل ) إذا بلتَ  .كلّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها ، وهو فاسد

( هو حدوث الوجوب عند كلّ مرة لو بال مرّات ، وإلاّ فالأجناس المختلفة لا بد من فتوضأ

 1«رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد

  :توضیح

  :دلیل ابن ادریس آن است که تصور کرده است .1

به نه و ) تنها به جنس تعلق می گیرد بوجو (،م حادث شدنور ابدو )اگر اسباب از جنس واحد بودند  .2

  .ه استحاصل شد (نوم)باز هم یک بار سبب  ،وم حاصل شدناز فرد  و لذا اگر ده (افراد آن ماهیت
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 ،یک سبب را موجود می کند و بول حاصل شده ،حاصل شدهنوم  ،ولی اگر اسباب از دو جنس باشند .3

  .فرد دیگر را

  :است چراکهولی این سخن باطل  .4

  .را پدید می آورد بیک وجو ،آن است که هر فرد از بول، «ضأفتوت لب اإذ»اطلاق قضیه  .5

  :چرا که [در شرط نیستجنس وحدت و د جنس ی بین تعد قر]فچنین نباشد  قلاطو اگر اقتضای ا .6

مصداق برای و ه مابهیچکدام علت اصلی نیستند بلکه هر دو به  ،«مول و نبو» ،قاعده الواحد ه سببب .7

  .اندسبب شرعی شده ،ت واحده دیگرعل 

  :گوییمما می

 کامل نیست  (ایمچنانکه بارها گفته) هفی نحن ما تمسک به قاعده الواحد در .1

ظاهراً سخن کاملی است و لذا فرقی بین جایی  بوده استاما اقتضای اطلاق که مورد اشاره مرحوم آخوند  .2

  .نیست ،رتی که از جنس متعدد هستندصوها از جنس واحد هستند و ط که شر

 :جمع بندی نظر مختار

و لذا  «واحد باشد ازق جتعدد شرط باشد و متعل »اسباب در جایی مطرح است که  تداخل عدم یا اخلتد .1

 خارج شده ایم ،داخل یا عدم تداخل اسباببحث تاز  ،متعلق جزا متعدد شدشرط متعدد نبود و یا اگر 

 شودبات مطرح میسبتداخل یا عدم تداخل مبحث از  ،«هم متعدد بود و متعلق جزا ،شرط متعدد بود»اگر  .2

با  «داخل یا عدم تداخل اسبابت»و  «باتسبتداخل یا عدم تداخل م»موضوع بحث  ،با این حساب .3

  .یکدیگر متفاوت است

ا عدم تداخل تداخل ی»استفاده شود که  (از جمله حضرت امام)اما ممکن است از برخی از کلمات بزرگان  .4

  .جاری است ،شدیم «عدم تداخل اسباب»که قائل به ض آندر فر «باتسبم

 محال نیست و مستلزم محال هم نمی باشد چهارگانه  هیچ کدام از صورت های تاًوثب .5

به  می توان قائل ،به آن اشاره کردیم «لحاظ حداكثری در اعتبارات تشبيهي»اما به جهت آنچه به عنوان  .6

  .شد «اسبابعدم تداخل »

  .شدند اسباب تداخل عدم به قائل عرفی ظهور نوعی باهم حضرت امام  .7

  .بات قائل شدندسبتداخل مبه  ،در فرض عدم تداخل اسباب یا استدلالب ،امام حضرت .8

کفایت به لاجرم  ،هستند «متعلق واحد»چون قائل به  ،شویم «عدم تداخل اسباب»ما در جایی که قائل به  .9

توجه شود که با توجه به  نیهمچن] (می نامیمنبات سبولی آن را تداخل م) .شویمواحد قائل می لاثتما

در مسئله  یقفر -مثل قتل-و چه قابل تعدد نباشد  -مثل وضو-چه جزا قابل تعدد باشد  م،یآنچه گفته ا
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لاجرم به وحدت امتثال منجر  ،واحد وارد شد تیبر ماه یچرا که تعدد وجوب وقت ،کند ینم جادیا

 [شودیم

متعدد است ، ازعلق جمی گوییم مت ،داندکافی نمیمتثال را یک ا عشار م کهفهمیدیجهت به هر  ،جایی اگر .10

چنانکه مرحوم  - .شویمو یا قائل به تعدد ماهیت جزا می)تعلق گرفته است  «فرد دیگر» هب ازمر در جاو 

  .شودخارج می «تداخل و عدم تداخل اسباب»و لذا بحث از موضوع  (-آخوند فرموده بود

صرف  ،یمبات شوسببه تداخل مقائل برای اینکه  ،«وجود استمدو متعلق  دو شرط و» اما در فرضی که .11

توان قائل می ،هر دو متعلق بداندرا، مصداق  (که در مقام امتثال حاصل است)مصداق خارجی عرف، اینکه 

 قر قالب تصاددلو و )بیش از ایجاد یک فرد  «امر تعلق گرفته به متعلق»چرا که  .بات شدسببه تداخل م

  .را مطالبه نمی کند (با عناوین دیگر

تداخل )برائت  ،اصل عملی در تداخل یا عدم تداخل اسباب ،شک کردیم ،اگر به هر جهتی در ادله گفته شد .12

اصل عملی احتیاط  ،تابسبا عدم تداخل میداخل و در ت (در اصل تکلیف استشک چرا که )است  (اسباب

 1(ستاچرا که در مکلف به )است  (باتسبعدم تداخل م)
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